
23 سه شنبه 3 آبان 1401
شماره  8621

آثار و افکار و احوال حافظ
کتاب »بحث در آثار و افکار و 
احوال حافظ« اثر قاسم غنی 
را انتشــارات هرمس منتشر 

کرده است.
شمس الدین محمد شیرازی، 
متخلص به حافظ و ملقب به 
لسان الغیب، شاعر و غزلسرای 
بزرگ ایرانی، در قرن هشتم، 
در شــیراز متولد شد. وی در 
جوانی به آموختن قرآن و ادب 

عربی و علوم اسلامی پرداخت و در تفسیر و کلام و حکمت و 
ادب تبحر یافت. قرآن را از حفظ بود و به همین سبب، تخلص 
حافظ را برای خویش گزید. روزگار جوانی حافظ با پادشاهی 
شاه شیخ ابو اســحاق اینجو مصادف بود؛ کسی که ممدوح 
حافظ واقع شد. دوره پادشاهی امیر مبارزالدین محمد مظفر 
که توأم با ســختگیری و تعصب بســیار بود، ظاهرا موجب 
نارضایتی شاعر بود اما پسران او شاه شــجاع و شاه  منصور، 
مورد توجه و ممدوح حافظ بودند. اواخر عمر شاعر با استیلای 

امیر تیمور بر فارس مصادف بود. 
حافظ شاید به ســبب علاقه وافر به شیراز یا به جهان دیگر 
برخلاف هم وطن خود، سعدی، چندان به مسافرت رغبتی 
نشان نداده است و ظاهرا جز به یزد و هرمز از شیراز به جای 
دیگری نرفته است. کتاب حاضر نگاهی است بر آثار و افکار 
و احوال حافظ که به هم پیوســته به چاپ رســیده است. 
بخش نخست کتاب به تاریخ عصر حافظ یا تاریخ فارسی و 
ایالات مجاور آن در قرن هشتم و بخش دوم به تاریخ تصوف 
در صدر اســلام و تحولات مختلف آن از صدر اسلام تا عصر 
حافظ اختصاص یافته است. انتشــارات هرمس این کتاب 
هزار و363صفحــه ای را به بهای 180هزار تومان منتشــر 

کرده است.

تاریخ ادبیات

تاریخ مردم شناسی

آشوب لمپن ها، بر نظام و مردم بی تأثیر است
»نظام اسلامی، مواجهه با اغتشاشات، درس ها و عبرت ها« در گفت و شنود با دکتر مظفر نامدار

تاریخ ادبیات

انقلابی، پیدا شدن روحیه اشرافی گرایی و قدرت طلبی، 
بهانه توسعه فرهنگی کشور، گروه گرایی و حزب بازی های 
افراطی و دو قطبی سازی  های مخرب، ضد انقلاب به درون 
دیوان سالاری ما وارد شد. ما نسبت به این پدیده خطرناک 
غفلت کردیم و موضوع اغتشــاش از مســائل قومی، به 
عملکردهای سیاسی، اقتصادی و جدال بین چپ و راست 
و گروه های اصلاح طلب و اصول گرا منتقل شــد. از دهه 
دوم انقلاب، بخش اعظم ریشه های اغتشاش، به عملکرد 
درون دیوان سالاری ما برمی  گردد، با وجود اینکه خدمات 
جمهوری اسلامی به جامعه بی نظیر بود. در شرایطی که  
جنگ تحمیلی را پشت سر گذاشــته و با تحریم مواجه 
بودیم، نظام، خدماتی انجــام داد که در دنیا بی نظیر بود. 
برخی افراد برای اینکه به قدرت برســند، به سیاه نمایی 
دست زدند. این سیاه نمایی زمانی خطرناک شد که ماهیت 
سیستماتیک به خود گرفت. یعنی طرف برای اینکه روی 
کار بیاید و بگوید فقط من معجزه قرن هستم، من مسائل را 
حل می کنم و هر کس قبل از آن بوده خراب کرده، شروع 
به سیاه نمایی کرد! این بزرگ ترین خیانتی بود که بخشی 
از دیوان سالاری ما، در حق جمهوری اسلامی و ملت ایران 

انجام داد.

این ســیاه نمایی از ســوی چه عناصر و 
جریاناتی آغاز شد؟

اولین کسی که این سیاه نمایی را شروع کرد، آقای منتظری 
بود که بعد از پذیرش قطعنامه 598، نامه ای در تاریخ 9مهر 
1367به میرحسین موسوی نوشت که سراسر سیاه نمایی 
و بی انصافی نســبت به عملکرد نظام جمهوری اسلامی 
است. این نامه که 15بند دارد، در زمانی نوشته شده است 
که هنوز بیش از 2ماه از جنگ نگذشته و ملت بزرگ ایران، 
هنوز درگیر تجاوز مجدد عراق با همکاری منافقین نابکار 
و وطن فروش به ایران و مسائل عملیات مرصاد است. در 
بند اول این نامه آمده است: »پس از جنگ، انتظار تحول 
اساسی در اقتصاد و سیاست و برخورد با مردم می رفت... .« 
و در بند دوم آن آمده است: »کمبودها و تبعیض ها و تورم 
و درآمد کم و اختلاف قیمت های بی رویه که منشأ عمده 
آنها خود دولت و عدم تخصص و دل سوزی و تنگ نظری ها 
و سختگیری های بعضی مســئولین و... وضع اقتصادی 
کشور را فلج کرده است... .« و بندهای دیگر نامه هم، در 
ردیف همین سیاه نمایی های ناجوانمردانه علیه نظام است، 
آن هم در شرایطی که هنوز سایه تجاوز دشمنان، از بالای 
سر کشور دور نشده است! توجه داشته باشیم که منتظری 
این نامه را خطاب به میرحســین موسوی می نویسد که 
همپالگی هایش می گویند: بهترین دولت ایران بوده است! 
دارو دسته منتظری بعد از اینکه قدرت را از دست دادند و 
دیدند جایگاهی در جمهوری اسلامی ندارند، به تدریج به 
بدنه گروه ها و جریان های سیاسی ضد انقلاب و سیاه نما 
پیوستند و بنایی را در نظام جمهوری اسلامی پایه ریزی 
کردند که ملت ایران تاوان سنگینی برای این کین ورزی 

آنان پرداخت.
به هرحــال ســیاه نمایی سیســتماتیک، در انتخابات 
ســال1376ش به اوج خود رســید. حتی یک انتخاب 
ساده که مردم دوست داشتند به یک فردی رأی بدهند 
را به اعتــراض علیه نظــام تبدیل کردنــد! درحالی که 
نادرست ترین دلیلی بود که می توانستند بیاورند. از این 
تاریخ در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات 
مجلس شورای اســلامی و حتی شورای شــهر، افرادی 
که درون دیوانســالاری بودند، برای کســب رأی از این 
روش ناجوانمردانه اســتفاده می کردنــد! درصورتی که 
شما خودتان درون سیستم هســتید و سال ها برای آن 
برنامه ریزی کرده اید. اگر خوب است، شما در آن شریک 
بودید و اگر بد است، از عملکردهای شما بود. برای اینکه 
رأی بگیرند، به دروغ به مردم القــا کردند که عملکرد ما 
ضعیف بود و جمهوری اسلامی هیچ خدمتی به ایران نکرد. 
ببینید چقدر به انقلاب اسلامی ظلم شد که عملکردهای 
ضعیف از سوی برخی دولت ها را، به پای انقلاب نوشتند. 
دولت ها و نمایندگان مجلس را مردم انتخاب می کنند که 
ممکن است انتخاب قوی با پیامدهای خوب باشد  یا ضعیف 
و با عملکرد بد باشد. به نظر من همین روش ناجوانمردانه و 

عوام فریب، ریشه اغتشاش ها را به درون نظام منتقل کرد. 
دوره ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی، در رأس این 
سیاه نمایی سیستماتیک بود. در کجای دنیا، اپوزیسیون در 
رأس حکومت قرار می گیرد؟ جمهوری اسلامی برای اینکه 
حداکثر مردم را وارد مشارکت کند، تا مرز نفی خود پیش 
 رفت و این نشان از نهادینه بودن مردم سالاری در این نظام 
دارد. در هیچ نظام دمکراتیکی در دنیا، تا این حد سیستم به 

مخالفان خود اجازه فعالیت نداده و نمی دهد.

به نظر شما آشــوب هایی که از دهه دوم 
حیات نظام اسلامی آغاز شــد، نهایتا چه هدفی را 

دنبال می کند؟
من به عنوان یک معلم و کســی که سعادت ملت ایران را 
در وجود نظام اســلامی می داند، وظیفه دارم این مسائل 
را عنوان کنم. این آخرین فرصتی اســت کــه به ما داده 
شده است و انقلاب اسلامی، آخرین فرصت نهادینه کردن 
استقلال و خوداتکایی اســت. اگر این فرصت را از دست 
بدهیم، یقین بدانید که با یک ایران یکپارچه ســر و کار 
نخواهیم داشت و کشــور ما، حداقل 6تکه خواهد شد! 
یعنی دیگر ایرانی نیست و یک تکه کوچک به نام ایران به 
ما می دهند! بعد از انقلاب مشروطه، آن آقایانی که داعیه 
انقلابی گری داشــتند، به جان هم افتادند. سال بعد در 
قرارداد 1907م، ایران را به 3قسمت تقسیم کردند. شمال 
را روس ها و جنوب را انگلیســی ها گرفتند و یک بخش 
مرکزی را، به حکومت ایران دادند. روس  ها لشکری به نام 
قزاق داشتند و انگلیسی ها هم پلیس جنوب را تأسیس 
کردند. در سال1915م گفتند چرا این بخش مرکزی را 
به ایران دادیم و آن را هم بین خودشان تقسیم کردند! اگر 
جنگ جهانی اول به داد ما نمی رسید، چیزی از ایران باقی 
نمی ماند! جنگ جهانی اول باعث شد، بعضی از جریانات 
استقلال طلب در داخل ایران مانند جنگلی ها در گیلان و 
دلواری ها در جنوب، علیه استعمار روس و انگلیس مبارزاتی 
را آغاز کنند و مردم ایران را متوجه خطر حضور بیگانگان 
در کشور سازند. جنگ اول قدرت های استعمارگر جهانی 
را نیز، دگرگون و جابه جا کــرد و ایران یک فرصت دوباره 
برای بازســازی خود پیدا کرد، که شوربختانه با کودتای 
سیاه انگلیسی ها توسط رضاخان، این فرصت نیز از دست 
رفت. دشمن در خارج تا جا پای داخلی نداشته باشد، هیچ 
کاری نمی تواند انجام دهد. خانم اوریانا فالاچی، خبرنگار 
معروف ایتالیایی، با وینستون چرچیل، نخست وزیر سابق 
انگلستان، مصاحبه ای دارد که بسیار جالب است. از او سؤال 
می پرسد: شــما چرا برای ایجاد یک دولت دست نشانده 
و مستعمره، به آن ســوی اقیانوس می روید و دولت هند 
شــرقی را به وجود می آورید؟ اما این کار را نمی توانید در 
کنار گوش خودتان مثلًا ایرلند انجــام دهید؟ چرچیل 
جواب می دهد: »برای انجام این کار، ما به2 ابزار بسیار مهم 
نیاز داریم که این 2ابــزار را در اقیانوس هند و ماوراءالنهر 
در اختیار داریم، ولی در ایرلند در اختیار نداریم...«. خانم 
فالاچی درخصوص چیستی این 2ابزار می پرسد و او پاسخ 
می دهد: »یکی اکثریت نادان و دیگری اقلیت خائن است! 
اولاً: سعی می کنیم که اکثریت را در حالت نادانی نگه داریم 
و ثانیا در این حین، اقلیت خائن کار را انجام  دهند... .« البته 
در ایران، به دلیل اینکه اکثریت مردم آگاه و بصیر هستند، 
دشمن مجبور اســت از عناصر خائن و اقلیت نادان برای 
پیشبرد اهداف خود اســتفاده کند. در ایران اکثر جریان 
منورالفکری از دوره قاجار تا به امروز، جزو خائنین هستند. 
در 2دهه گذشــته با جریاناتی درگیر هستیم که گر چه 
نتوانستند کاری از پیش ببرند اما ازکشور و ملت ما هزینه 
بسیار گرفتند. این جریانات یک ریزش هایی را برای ما ایجاد 
می کند که در کنار آن یک رویش هایی هم داریم و به لطف 
الهی تا الان که نشان داده شده، رویش ها بهتر و عمیق تر 

از ریزش ها است.
تأکید می کنم که دیوان ســالاری مــا، همچنان بیمار 
است و باید به درمان آن فکر کرد. بعضی از عملکردهای 
این دیوان سالاری، با نقشه است. خســته کردن مردم، 
اعتبارزدایی و اعتمادزدایی از نظام، از ترفندهایی اســت 
که از دهه اول انقلاب، از ســوی این افراد در حال انجام 
اســت. غربی ها تمام روش هایی که در همه جای دنیا، با 

انجام یکی ،دو مورد آن به نتیجه رسیدند را در جمهوری 
اسلامی انجام دادند و نتیجه نگرفتند و این نشان از قدرت 

مردم سالاری ایران دارد.

در برابر نظام اسلامی، سلاح اغتشاش تا چه 
حد می تواند مؤثر و دارای کارکرد باشد؟

تا زمانی که آنها که علیه جمهوری اسلامی حرف می زنند، 
صرفا به دروغ پراکنی و اغتشاش مبادرت می کنند و اتاق 
فکری فرهیخته  پشت آن نباشــند، هیچ لطمه ای وارد 
نمی شود. برای اینکه یک ملت آگاه، مانند آب خوردن سره 
را از ناسره و حق را از باطل تشخیص می دهد! همین افرادی 
که به خیابان ها می آیند، چه دارند و سلاح شان چیست؟ 
سلاح اغتشــاش، جز تخریب نیســت. به ما می گویند: 
شما در جریان مبارزه علیه رژیم شــاه هم، همین کار را 
می کردید! این یک دروغ تاریخی است. امام اجازه نمی دادند 
که انقلابیون، اموال عمومــی را تخریب کنند. نیروهای 
مذهبی، ماشــین و موتور خود را به آتش می انداختند، 
اما به اموال عمومی آسیب نمی رساندند! البته گروه های 
چپ و کمونیســت که از قبل به مبارزات مسلحانه روی 
آورده بودند، این کارهــا را انجام می دادند. من حداقل در 
شــهر خودم، خیلی از این افراد را می شناختم. امام اصلا 
اعتقادی به جنگ مسلحانه و جنگ تروریستی نداشتند و 
آگاهی و حضور مردم را، رمز پیروزی انقلاب می دانستند. 
تا وقتی دشمن های ما لمپن ها باشند، شعارهایشان در حد 
زن، زندگی، آزادی است. اگر چه از ما هزینه می گیرند، اما 
گزندی به ملت ایران و نظام جمهوری اســلامی نخواهد 

رسید.

آیا اغتشاشات اخیر را ادامه همان آشوب ها 
و اغتشاشات اوایل انقلاب می دانید؟

انقلاب اســلامی ایــران، زیر ســیطره هیچ کــدام از 
ابرقدرت هایــی که دنیا را به چپ و راســت تقســیم 
کرده بودند، نبــود و یک انقلاب خــاص فرهنگی بود 
که از امکانات مادی و ایدئولوژیک این قدرت ها کمک 
نمی گرفت و شعارش هم مشخص بود؛ »نه شرقی، نه 
غربی، جمهوری اسلامی«. طبیعی بود که این انقلاب، 
نظم جهانــی را به هم می ریخت. نظمــی که از جنگ 
جهانی دوم، برای اداره جهــان تعریف کرده بودند. در 
داخل کشور گروه ها و جریان های سیاسی، مانند جبهه 

ملی و نهضت آزادی، گروه های وابسته به جریان چپ 
از توده ای ها تا بقیه ســازمان هایی که ماهیت چریکی 
و مبارزه عادی فرهنگی داشــتند، آتــش بیار معرکه 
تقابل با نظام بودند. از دهه اول انقلاب تا به امروز، این 
داستان ادامه دارد. به ظاهر از جنبه ابرقدرتی، فقط یک 
بلوک از بین رفته اما عوامل آن در کشورهای اروپایی 
تحت عنوان سوسیالیســت، در حال فعالیت هستند. 
هم اکنون بسیاری از شبکه های فضای مجازی، وابسته 
به این جریان هستند که مراکز آنها در کشورهایی مانند 
سوئد، آمریکا و فرانسه است و مرام کمونیستی را دنبال 
می  کنند اما به قول خودشــان، این مرام دیگر متعلق 
به شوروی نیست، چون شــوروی وجود ندارد و مرام 

کمونیستی اروپایی است! 
من این حــرف را به عنوان معلمی که 40ســال در مورد 
سیاســت درس خوانده و درس داده، می زنــم. در دنیا 
هیچ انقلابی و هیــچ حکومتی، مانند نظــام جمهوری 
اسلامی را نمی توان پیدا کرد که تمام جریان های سیاسی 
و ایدئولوژیک و اقتصادی، کمر همت ببندند تا اجازه ندهند 
که این نظام شکل بگیرد. خیلی از نسل های نوجوان و جوان 
ما درک نمی کنند که ما با چه سختی هایی مواجه بودیم و 
در برابر آن مقاومت کردیم. این فشارها به خاطر این نبود که 
مثلاً کشور را به سمت پیشرفت ببرند. چون این جریانات، 
حداقل از دوره قاجاریــه در ایران بودند. همه نظریه های 
رشد و پیشرفت خود را نیز در ایران امتحان کردند؛ یعنی 
ایران برای آنها آزمایشگاهی بود که نظریه  راست سوسیال 
و راســت فاشیستی و چپ کمونیســتی و غیره را در آن 
امتحان کردند. وقتی انقلاب اســلامی به پیروزی رسید، 
70درصد جامعه از امکانات اولیه یعنــی: آب، برق، گاز، 
بهداشت، آموزش و راه  محروم بودند و جهاد سازندگی به 
این منظور تأسیس شد که این مشکلات را حل کند. در این 
بین دشمن بیکار ننشست و بعد از عدم موفقیت در جنگ 
نظامی علیه ایران اســلامی، به حمایت از آشوب طلبان 
داخلی روی آورد. فرماندهی همه این اغتشاشات در خارج 
از کشور است اما پیاده نظام آن در داخل کشور، از منافقان، 
سلطنت طلبان، وادادگان، فاسدان و جوان های بی اطلاع از 
مسائل جهانی و سیاست های بین المللی تشکیل شده است. 
این افرادی که در خیابان ها لیدری اغتشاشات را به عهده 
دارند، لمپن هایی هستند که سرنخ شان در غرب است و 
آمادگی دارند، وطن را آتش بزنند تا با این کار بتوانند به 
کشورهای غربی بروند و در آنجا خوش باشند! به بسیاری از 
اینها وعده داده شده است که پس از انجام مأموریت، مسئله 
اقامت آنان حل خواهد شد! اینها سلامت، شرافت و امنیت 
جوان های ایران را، هزینه ویزاهای خود می کنند، چنان که 
در گذشته هم کردند. حد خواسته های این افراد را ببینیم 
که چقدر سخیف است! می گویند: جمهوری اسلامی به ما 
ظلم کرده، که اجازه نداده عفت خود را بفروشیم و زنان مان 
را کالای مصرفی عیاشان کنیم! جمهوری اسلامی ظلم 
کرده که به ما اجازه نداده، وطنمــان را به آمریکایی ها و 
اروپایی هایی که ســال ها ذخایر ملت ایــران را بلعیدند، 
بفروشیم! جمهوری اسلامی به ما ظلم کرده است که اجازه 
نداده ملت ایران مانند دوران قاجاری و پهلوی، مساوی با 
سگ باشد! امیرعباس هویدا، نخست وزیر دوره پهلوی، در 
مصاحبه ای می گوید: »ما در گذشته هم طراز با سگ بودیم! 
در اکثر تابلوهای متفقین در مکان های عمومی، اشغالگران 
نوشته بودند: ورود ایرانی و ســگ ممنوع!«. برادرش هم 
در کتاب ســقوط شــاه صفحه 68، به این مطلب اشاره 
کرده است. می نویسد: »در ورودی باشگاه های تفریحی 
سربازان متفقین )یعنی آمریکا، انگلیس و شوروی( هم 
اغلب تابلوهایی دیده می شد که رویش نوشته شده بود: 
ورود ایرانی و سگ قدغن اســت!« می خواهند ایران را به 
آن دوران برگردانند که بلانسبت ملت بزرگ ایران مثل 
حیوانات زندگی کنند و هم طراز حیوانات باشند. این است 
دیدگاه غربی ها نسبت به سایر ملت هایی که ذلت حضور 
آنها را در داخل کشور خود می پذیرند. غرب امکان ندارد 
با ما راه بیاید. مذاکره، پیشرفت، توسعه و حقوق بشر، همه 
افسانه های توهمی برای فضای مجازی است و آن کسانی 
که این مطالب را نقل می کنند یا در عالم واقعیت زندگی 

نمی کنند و یا حقوق بگیر غربی ها در ایران هستند.

الان افــرادی کــه بــه خیابان هــا می آینــد، 
چــه دارنــد و ساح شــان چیســت؟ ســاح 
اغتشــاش، جــز تخریــب نیســت. بــه مــا 
می گوینــد: شــما در جریــان مبــارزه علیــه 
رژیــم شــاه هــم، همیــن کار را می کردیــد! 
این یک دروغ تاریخی اســت. امــام اجازه 
نمی دادند که انقابیون، اموال عمومی را 
تخریب کنند. نیروهای مذهبی، ماشین و 
موتور خود را به آتش می انداختند، اما به 
اموال عمومی آسیب نمی رساندند! البته 
گروه های چپ و کمونیســت کــه از قبل به 
مبارزات مســلحانه روی آورده بودند، این 

کارها را انجام می دادند

میشل استروگف
کتاب »میشــل اســتروگف« 
نوشته »ژول ورن« را محمدرضا 
پارسایار به فارســی برگردانده 
و از سوی نشــر هرمس منتشر 
شده است. میشــل استروگف، 
رمانی ماندگار در تاریخ ادبیات 
جهان، نوشته ژول ورن است که 
نخستین بار در سال1876منتشر 
شد. مردی 30ساله و اهل شهر 

امسک به نام میشل استروگف، یکی از پیک های نامه بر تزار 
روسیه، الکساندر دوم است. یکی از شاهزاده های تاتار، شورشی 
به راه انداخته و با قطع خطوط تلگراف، ارتباط مناطق شرقی 
روسیه را از سرزمین اصلی جدا کرده است. شورشیان، شهر 
ایرکوتسک را محاصره کرده اند؛ شــهری که یکی از برادران 
تزار بر آن حکومت می کند. استروگف به ایرکوتسک فرستاده 
می شــود تا درباره خائنی به نام ایوان اوگارف به حاکم شهر 
هشدار دهد. اوگارف، سابقاً سرهنگی حکومتی بود که خلع و 
تبعید شد و اکنون برای انتقام بازگشته است. او قصد دارد که 
اعتماد حاکم را جلب کند و پس از آن، او را به نیروهای تاتار 

تحویل دهد.
ژول ورن از برتریــن و پرفروش ترین نویســندگان ادبیات 
فرانسه است که همه آثار او توســط مترجمان مختلفی به 
فارسی برگردانده شده اســت. او متولد 1828و درگذشته 
24مارس1905، نویســنده، شــاعر و نمایشــنامه نویس 
فرانسوی بود که بیشتر شهرتش را مدیون نگارش کتاب های 
ماجراجویی اش بود که دنیای داستان های علمی- تخیلی را 
دگرگون کرد. فیلم هایی براساس آثار او در سال های مختلف 
ساخته شده است. انتشارات هرمس این کتاب 495صفحه ای 

را به بهای 185هزار تومان راهی بازار نشر کرده است.

 هنر شناخت مردم
کتاب »هنر شناخت مردم« 
با زیر عنوان »چگونه می توان 
دیگران را سریع ارزیابی کرد و 
به زبان خودشان با آنان سخن 
گفت« نوشته »پل دی. تایگر 
و باربارابارون.تیگر« را محمد 
گذرآبادی به فارسی برگردانده 
و از سوی نشر هرمس به چاپ 
بیست وسوم رســیده است.

موضوع کتاب با چگونگی ارزیابی سریع دیگران و سخن گفتن 
با آنها به زبان خودشان، مرتبط است. در این کتاب آمده است 
که در تجارت و زندگی، ارتباطات مهم ترین عامل موفقیت 
است و همانطور که در این کتاب مشخص شده است، کلید 
ارتباط مؤثرتر، یادگیری استفاده از قدرت تیپ شخصیتی 
است. هر فرد کتاب هنر شــناخت مردم را به دلایل خاص 
خود می خواند، یک فروشنده به فروش و مشتری اهمیت 
می دهد، یک مدیر سعی در ایجاد انگیزه برای کارمندانش 
دارد، یک معلم سعی می کند با دانش آموزانش نکته ای را 
مطرح کند و در تمام این موقعیت ها، قدرت خواندن تیپ 
شخصیتی شخص دیگر می تواند یک مزیت قدرتمند باشد. 
این کتاب نشان می دهد که با استفاده از الگو های شخصیتی 
معتبر علمی، مشابه آن چیزی که بسیاری از شرکت های برتر 
از آن استفاده می کنند، چگونه هر کسی می تواند ویژگی های 
شخصیتی اصلی را از طریق ظاهر، واژگان، زبان بدن، شغل، 
تحصیلات و علایق به سرعت شناســایی کند. انتشارات 
هرمس این کتاب 304صفحه ای را به بهای 168هزار تومان 

منتشر کرده است.

دکتر مظفر نامدار در سال1335ش، در رشت به دنیا 
آمده است. وی مدرک دکتری علوم سیاسی، با گرایش 
اندیشه سیاسی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی دارد. دکتر نامدار از مبارزان قبل از انقلاب 
اسلامی و ایثارگران دوران دفاع مقدس است که در 
زمینه حوادث سیاسی پیش و پس از انقلاب اسلامی 
به پژوهش پرداخته است. به بهانه اغتشاشات اخیر، با 
وی در چند و چون مواجهه نظام اسلامی با آشوب های 
4دهه گذشته به گفت وگو نشسته ایم که نتیجه آن در 

پی می آید.

دشمنان از چه زمانی به این نتیجه رسیدند 
که می توانند از عنصر اغتشــاش و آشــوب برای 

برهم زدن ثبات انقلاب بهره بگیرند؟
از دیرباز اغتشاش در همه نظام های سیاسی جهان، یعنی 
از زمانی که بشر حکومت را تأسیس کرد، تا به امروز وجود 
داشته است. افرادی که به هر دلیلی مخالف وضع موجود 
هستند، عموماً سعی می کنند وضع را به هم بریزند. بنابراین 
این مسئله برای همه نظام های سیاسی دنیا وجود دارد و 
در نظام جمهوری اسلامی ایران هم یک امر طبیعی است. 
به قول رهبر انقلاب اگر این اتفاق نیفتد، باید شک کرد! به 
ندرت می توانید نظامی را پیدا کنید که تمام افراد قلمرو 
حکومتش با آن موافق باشند و عموماً مخالفت شان را به 
روش های مختلف مانند اعتراض، نوشتن مطالب انتقادی و 
اغتشاش نشان می دهند. این روش ها، روش های شناخته 
شده در تمامی نظام های دنیاست. بنابراین نباید نسبت به 

وقوع آن تعجب کرد.
در دوره رژیم پهلوی، عده ای از لحاظ اقتصادی محروم و 
عده ای برخوردار بودند. آنها که محروم بودند، فکر می کردند 
که در شــرایط جدید فضایی ایجاد شده که می توانند به 
خواسته های خود برسند. آنهایی هم که برخوردار بودند، 
به دلیل محرومیت های جدیدی که به خاطر شرایط انقلاب 
برایشان ایجاد شده بود، معترض شدند. مردم محروم در 
دوران پهلــوی علاوه بر گروه دومی که ذکــر آن رفت، با 
سرکوب مواجه شدند و مشــکلات آنها از جنبه سیاسی، 
عمرانی و اعتقادی حل نشــد و به جمهوری اســلامی 
منتقل شد. در اوایل انقلاب، گروهک هایی که نتوانستند 
نظر اکثریت مردم را به خود جلب کنند، به بهانه تمایلات 
قومی در مناطقی از کشور، از جمله کردستان، آذربایجان، 
خوزستان، ترکمن  صحرا و سیستان و بلوچستان، ادعای 
خودمختاری کردند. ایــن گروهک ها بــه طرفداری از 
خودمختاری، با عناوینی چون خلق کرد، خلق بلوچ و خلق 
ترک تلاش می کردند این مناطــق را از ایران جدا کنند. 
درحالی که اکثر مردم این مناطق هــم جزو این گروه ها 
نبودند و گروهک ها عناصر جاهل منطقه را برای پیشبرد 
تمایلات خود تحریک می کردند. نقاطی که ما گرفتارش 
بودیم، نقاطی بود که در اواخر دوره قاجار و در طول دوره 
پهلوی، حکومت آنها را سرکوب کرده و به آنها نرسیده بود. 
بخشی از این تحرکات، از طرف گروهک ها و بخشی دیگر 
از سوی بازماندگان رژیم پیشین و بخش دیگر نیز از طریق 
بیگانگان و برخی از باورهای غلط مردم آن مناطق بود که 
عموماً 3هدف داشت و به تجزیه، تمایلات قومی و اختلافات 

مذهبی بین شیعه و سنی بازمی گشت.

از اغتشاشات ضد انقلاب در دهه اول عبور 

کنیم. در دهه دوم انقلاب با آشوب هایی مواجه هستیم 
که جنسی متفاوت دارد، تحلیل شما از ناآرامی های 

دهه هاي 70 و 80چیست؟
بخشی از این ناآرامی ها، به دلیل مســائل قومی، برخی 
دارای ریشــه اقتصادی و برخی فرهنگی است. در دهه 
اول، دشمنان ما را گرفتار جنگ کردند و بعد از آن در دهه 
دوم انقلاب، برخی از مدیران جاهل ما نقش اپوزیسیون 
را ایفا کردند! اغتشاشات یا شــورش های کور، اصطلاحا 
شورش های بی سر نامیده می شــوند که خطرناک ترین 
نوع شورش ها، برای کشورهایی است که زمینه مقابله با 
آن را نداشته باشند، مانند شوروی که زمینه فروپاشی آن 
را فراهم کرد. شــورش های بی سر، شورش هایی هستند 
که شورشگر نمی داند چه می خواهد و وقتی از آنها سؤال 
می کنیم کــه دنبال چه هدفی هســتند، نمی دانند چه 
می خواهند، فقط می گویند می خواهیم فلان چیز وجود 
نداشته نباشد! در دهه دوم انقلاب به دلایل روش هایی که 
برخی از دولتمردهای ما در پیش گرفتند، به تدریج دشمن 
متوجه شد که از طریق عوامل بیرونی، نمی تواند برای غلبه 
بر انقلاب ایران بهره ببرد. برای همین ضد انقلاب را، به درون 
منتقل کرد! مهم ترین بستری که ضد انقلاب می توانست 
با دســتیازی به آن رشــد کند، دیوان ســالاری ما بود. 
دیوان سالاری ما فقط دولت نیست و علاوه بر قوه مجریه، 
قوای مقننه، قضاییه و همه روش ها و سیســتم هایی که 
حکومت در آن عمل می کند را دیوان سالاری می گوییم. 
از اواخر نیمه اول دهه دوم انقــلاب، آرام آرام جریان نفاق 
به دلایل مختلفی ازجمله غفلت ما، عقب نشینی نیروهای 

مریم صادقی پری
روزنامه نگار گفت وگو

فرماندهــی ایــن اغتشاشــات در خــارج از 
کشــور اســت امــا پیاده نظــام آن در داخل 
کشــور، از منافقــان، ســلطنت طلبان، 
وادادگان، فاسدان و جوان های بی اطاع 
از سیاســت های بین المللی تشکیل شده 
اســت. افــرادی کــه در خیابان هــا لیــدری 
اغتشاشــات را به عهده دارنــد، لمپن هایی 
هســتند کــه سرنخ شــان در غــرب اســت و 
آمادگی دارنــد وطن را آتش بزننــد تا با این 
کار بتوانند به کشــورهای غربی بروند و در 
آنجا خوش باشند! به بسیاری از اینها وعده 
داده شده است که پس از انجام مأموریت، 

مسئله اقامت آنان حل خواهد شد! 


